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شمار مبتلایان به کرونا در کشور به ۵۳۱۸۳  نفر رسید
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و جانباختگان کرونا 
را اعلام کرد. به گزارش ایسنا دکتر کیانوش جهانپور درباره آخرین وضعیت کرونا در 
کشــور، گفت: از ظهر روزپنج شــنبه تا ظهر روز جمعه و براساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۲۷۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع 
بیماران شناسایی شده براثراین بیماری به ۵۳ هزار و ۱۸۳ مورد رسید.وی ادامه داد: 
خوشبختانه تا کنون ۱۷ هزار و ۹۳۵ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند. او 
گفت: متأسفانه تا ظهر روز جمعه  ۱۳۴ نفراز بیماران مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان 
خود را از دست دادند و مجموع درگذشتگان براثراین بیماری در کشور به ۳۲۹۴ نفر 
رسید.  جهانپورافزود: ۴۰۳۵ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

نمکی: بازگشایی کلیه مشاغل با مسئولیت ستاد ملی 
کرونا مغایرت دارد

وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در نامه ای به رئیس جمهــوری اعلام کرد که 
نامه وزارت صمت مبنی بر بازگشــایی کلیه مشــاغل با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد 
ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد. سعید نمکی روز جمعه در نامه ای به حسن روحانی 
اعلام کرد که نامه قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازگشــایی کلیه 
مشــاغل و مراکز کســب و کار که به استان ها ابلاغ شده با تصمیم های ستاد ملی مقابله 
با کرونا مغایر است. وزیر بهداشت دراین نامه به رئیس جمهوری نوشت که شعله های 
تصمیم آتش به اختیار هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد تأیید 
نباشد، دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. نمکی در این 
نامه اعلام کرد که کاهش التهاب اولیه و شرایط مناسب ترکشوردر مقابل هجوم ویروس 
کرونا علاوه بر مرحمت الهی، آثار مدل مدیریت مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و حمایت 
جمعــی و گام هــای برنامه ریزی شــده اســت و حرکت نســنجیده وغیرمنطبــق با نظر 
کارشناسی می تواند آسیب های غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد که امکان ایستادن 

نظام سلامت در مقابل هجمه های آن میسر نیست. 
ë پاسخ وزارت صمت به اعتراض وزیر بهداشت

 نامــه قائم مقــام وزارتخانــه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ســازمان های اســتانی 
براساس دستور رئیس جمهور برای تامین اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالا های مورد 

نیاز مردم بوده است و به معنی بازگشایی واحد های صنفی و کسب وکار ها نیست.

کرونا و بودن یا نبودن روزنامه نگاری
ستاد ملی مقابله با کرونا در اقدامی بی سابقه در تاریخ 
رســانه های ایــران و ناهماهنگ بــا انتشــار روزنامه در 
بســیاری از کشورهای درگیر، انتشار روزنامه های چاپی 
را موقتاً ممنوع کرده اســت. دلیل اعلام شده هم این 
احتمال عنوان شــده که فرآیند تولید، انتشــار و توزیع 
روزنامه ها ممکن اســت به شیوع بیماری کرونا دامن 
بزند.در باره درست یا نادرست و قانونی یا غیرقانونی 
بودن این اقدام پیش تر بحث شده است. نگارنده قصد دارد از وجه دیگری به موضوع 
بپــردازد. خاصه به این دلیل که قبل تر برخی مقامات و صاحبنظــران و در این روزگار 
کرونایی، شــماری از همــکاران روزنامه نگار در رســانه های جریــان اصلی، مطبوعات 
چاپــی را، اصــولاً و بیش از پیش، دچار بحران محتوا و مخاطــب می دانند و ضرورت و 
موضوعیــت انتشــار آنهــا را در ایران منتفی می شــمرند. به زعم آنها می تــوان به طور 
کلی از مطبوعات، به دلیل بی اثر بودن و نبودن اقبال مخاطبان، چشم پوشید و جای 
روزنامه های چاپی را به رســانه های آنلایــن داد؛ در مجموع و خلاصه اینکه دیگر باید 
روزنامه  در معنای متعارف آن را به خاطره تاریخ سپرد. بن مایه بحث حاضر این است 
که اما این رویکرد، نادیده گرفتن و پنهان کردن مسأله اصلی است. در واقع، همه اشکال 
گوناگون روزنامه نگاری در ایران، اعم از چاپی، آنلاین، چندرسانه ای و رادیو و تلویزیونی 
به نحوی عمیق و همه جانبه گرفتار بحران هستند. اگر به دلیل بحران ماهوی، تعطیلی 
مطبوعات چاپی حکمی روا باشد باید اصولاً قضیه رسانه های خبری در ایران را »سالبه 
به انتفاء موضوع« فرض کرد.درباره علت های بحران بســیار گفته و نوشته شده است 
و باز هم باید درباره آنها، که بسیار مهم هستند و پرداختن به آنها برای جامعه ایران 
حیاتی است، بگوییم و بشنویم، لیکن فارغ از دلایل، فهرست بخشی از واقعیت های 

بلاتردید فضای رسانه ای کشور از این قرار است:
 • بحــران بــی توجهــی و بی اعتمــادی فزاینــده بــه محتواهــا و ریــزش مخاطبــان 
• بحــران اقتصــادی • بحران ســاختار و ســازمان • بحــران حقوقی • بحران سانســور، 
خودسانســوری و نبــود آزادی بیــان • بحــران فقــدان اســتقلال حرفــه ای و اســتقلال 
تحریریه ای • بحران مالکیت و مدیریت حکومت و دخالت همه جانبه آن در مقدرات 
رســانه ها • بحران سیاســت زدگی و تبدیل شدن رســانه ها به ابزار تبلیغات سیاسی و 
پروپاگاندا • بحران منابع انسانی، آموزش، تجربه  و دانش اندوزی • افول روحیه و انگیزه 

حرفه ای گری • بحران انحصار و عدم شفافیت، تبعیض آشکار در پاسخگویی • و ...
ســخن درســتی اســت که مطبوعات چاپی گرفتار همه این بحران ها و بیشــتر از این 
هــم هســتند، اما پرســش مهم و دقیق تر این اســت که اصــولاً کدام یک از رســانه ها و 
ســازمان های رســانه ای بالنســبه بزرگ جریان اصلی در ایران گرفتــار چنین بحرانی 
نیســتند؟ بــرای مثال اگر مبنای بحث، پاســخ ندادن روزنامه ها بــه نیازها و در نتیجه 
ریزش مخاطبان یا از دســت رفتن اعتماد مردم باشــد، که سخن درستی است، باید 
پرســید آیــا رســانه های دیگر از چنین مزیتــی برخوردارنــد؟ یعنی آیا به واقــع، مردم 
منتظر و مشتاق هستند تا خبرهای خبرگزاری های فارس و مهر و تسنیم و ایرنا و ایسنا 
را بخواننــد تــا بداننــد در جهان چه می گذرد یا هر روز در انتظار فرارســیدن ســاعت ۲ 
بعدازظهر هستند تا واقعیت های ایران و جهان را در روایت های بخش خبری صدا و 
سیما ببینند و بشنوند؟ اگر مطبوعات گرفتار بحران مالی هستند، که هستند، رسانه های 
دیگــر جریان اصلــی، چه خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و چــه رادیو و تلویزیون، به 
لحاظ مالی به خودکفایی رسیده اند و محتاج کمک دولت و سپاه و سازمان تبلیغات 
اسلامی و  ردیف های آشکار و نهان بودجه دیگر نهادهای حکومتی نیستند و می توانند 
برای مثال، حتی یکی دو ماه، بی دریافت چنین بودجه هایی ســرپا بمانند؟ خواست 
انتشار خبرهای درست و دقیق، گزارش های عمیق و مسأله محور جذاب و تحقیقی، 
اظهار نظرهای آزاد و بدون لکنت، مصاحبه های صریح و به دور از مجامله، همگی، 
خواست هایی بحق از مطبوعات هستند و درست. اما آیا می توان چنین محتواهایی 
را در رســانه های دیگــر امــروز ایران هم ســراغ گرفــت و فقط روزنامه هــا و مجله های 
کاغذی از تولید و انتشــار آنها بازمانده اند؟ آیا فقط روزنامه ها سیاســت زده هســتند و 
جانبداری سیاسی می کنند، استقلال حرفه ای و تحریریه ای ندارند، مالکیت و مدیریت 
بزرگ ترین و مهمترین شــان حکومتی اســت و بــا معضل آمــوزش و تجربه اندوزی 
مواجه اند؟ و دیگر رسانه های خبری جریان اصلی همگی از این کاستی ها و کژی ها به 

دور هستند و مشغول حرفه ای گری و پایبندی به استانداردهای روزنامه نگاری؟
بله، درست است، احوالات روزنامه نگاری چاپی در ایران به هیچ وجه خوش نیست، 
امــا این ناخوشــی، بخشــی از احوالات بــه غایت ناخوشــایند کلیــت روزنامه نگاری و 
رســانه های خبــری جریان اصلی در کشــورمان اســت. اگــر مردم یا حکومــت به این 
واقعیت کم توجه اند، دست کم ما روزنامه نگارها باید متوجه این واقعیت ها باشیم و 

تعلقات و تصورات سازمانی و شغلی مان را بر حقیقت تحمیل نکنیم.
آیا معنای آنچه گفته شد این است که باید قضیه رسانه های خبری جریان اصلی در 

ایران را »سالبه به انتفاء موضوع« بدانیم و از آنها دست بشوئیم؟
بخش مهمی از پاســخ این پرســش، و صد البته نه همه آن، به ما روزنامه نگارها و آنچه 
انجام می دهیم بستگی دارد؛ بخش  مهمی از پاسخ نیز نزد حاکمیت است و بخشی هم 
نزد مردم. بحران کرونا بسیاری از واقعیت های پنهان یا کمتر بیان شده جامعه ایران را 
در برابر دیدگان قرار داده و بر وجود و اهمیت برخی نابسامانی های موجود به جد تأکید 
کرده است؛ یکی از آنها بدخیمی بحران رسانه ای کشور و پیامدهای سوء و فراوان مترتب 
بر آن. بازماندن رسانه های جریان اصلی از پوشش جامع سیل بهار ۹۸، حوادث آبان و 
رویداد بسیار تلخ سرنگونی هواپیمای اوکراین نیز مثال های تازه این بحران فراگیر و عمیق 
سراسری و همگانی بوده اند. اکنون هم شرایط کرونا، تأمل و بازاندیشی ما روزنامه نگارها 
درباره حرفه مان و الزامات و مقتضیات آن را بیش از پیش ضروری کرده است. مسأله به 
مراتب مهم تر از انتشار یا عدم انتشار روزنامه های کاغذی است. دوراهی اصلی، ادامه رفتار 
کج و معوج گذشته و تن دادن به تهی شدن روزنامه نگاری از معنای وجودی آن است، یا 
دل سپردن به استانداردهای حرفه ای روزنامه نگاری و تلاش جمعی مان برای برگذشتن 
از وضعیت بشدت نابهنجار کنونی. آن قدر که به ما روزنامه نگارها مربوط می شود مسأله، 

بودن یا نبون روزنامه نگاری حرفه ای است.

دکتر حسن نمک 
دوست تهرانی 
 استاد ارتباطات

گفت و گوی »ایران« با اساتید علوم ارتباطات درباره چاپ و ضرورت فعالیت رسانه های مکتوب درایام نوروز 

مطبوعات تعطیل بردار نیستند

 بیم و امید های زندگی در پساکرونا

گروه اجتماعی/ سالهاست دربین اصحاب رسانه، مسئولان و بسیاری از صاحبنظران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موضوع تعطیلی 
مطبوعات و عدم فعالیت آنها در ایام خاص و از جمله تعطیلات نوروزی که معمولاً هم طولانی است مورد سؤال و بحث بوده است. 
برخی از کارشناسان معتقدند،هرچند به دلیل  تصمیمات  ستاد ملی مدیریت کرونا و تبعات ناشی ازاین بیماری برای مدت موقتی چاپ 
مطبوعات مکتوب به تعویق افتاده است اما وظیفه و رسالت مهم و ذاتی مطبوعات آگاهی بخشی است .ازاین رو هنگام وقوع برخی 
از اتفاقات و تحولات نیازمند پوشش خبری از سوی مطبوعات هستیم و به هیچ عنوان نمی توان گفت که فعالیت رسانه ها بخصوص 

مطبوعات مکتوب تعطیل برداراست. اما درمقابل برخی دیگر نیز براین باورند که با ورود شبکه های مجازی، کاهش تیراژ مطبوعات و 
همچنین ورود فناوری های جدید ارتباطی دیگر عمر روزنامه های کاغذی و مکتوب به پایان رسیده است. آنها معتقدند برخی پارامترها و 
تغییرات در زندگی و روابط اجتماعی نشان می دهد نبود مطبوعات مکتوب مشکلی را ایجاد نخواهد کرد این در حالی است که به اعتقاد 
اساتید رسانه، مطبوعات مکتوب همچنان به عنوان یک مرجع در حوزه تحلیل و اطلاع رسانی و همچنین آگاهی بخشی از اهمیت بالایی 

برخوردارند و نمی توان آنها را از عرصه اطلاع رسانی کنار گذاشت.

گروه اجتماعی/ با شیوع ویروس کرونا درایران و جهان  تمامی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، دینی و ...  تحت الشعاع  
بحران های  ناشی ازاین بیماری قرار گرفته است به طوری که اکثر جامعه شناسان و فعالان حوزه های اجتماعی معتقدند ساختارهای 
مدیریتی و زندگی افراد جامعه پس از کرونا با تغییرات و  دگرگونی های اساســی مواجه خواهد شد این وضعیت البته  روابط اجتماعی 
مردم را بیش از ســایر مؤلفه ها تحت تأثیر قرار داده اســت، دراین مدت، روابط مجازی و تشکیل گروه های خانوادگی  بیش از هر چیز بار 
سنگین ارتباطات اجتماعی را بدوش کشیده است، مردم خودشان را با این شرایط وفق داده و روابط آنها در سایه تغییرات اساسی، از نو 
بازتعریف شده است، پیام تبریک ها و تسلیت ها از موقعیت های حضوری به مجازی تغییرکرده و کسب و کارهای اینترنتی و خریدهای 
از راه دور، مانــدن در خانــه را به یک فرصت تبدیل کرده انــد، فرصتی برابر که در یک همه گیری اجتماعی به خلق نهضت کتابخوانی ، 

تماشای فیلم، ارزشمندی سلامتی و خانواده ، تفکر و برنامه ریزی منجر شده و حالا شکل جدیدی از زندگی اجتماعی را پیش روی مردم 
گشــوده است، اغلب مردم با خانه ماندن به این نهضت فراگیر پیوسته اند و البته ممکن اســت در دوران پسا کرونا نیز این عادت های 
جدید همچنان پیشتازی کند، عادتی که بیش ازهمیشه متصل بودن اجتماعات انسانی را به ما گوشزد و معنی واقعی جامعه  را برایمان 
باز کرد. فرد گرایی قطعاً در دوران پســا کرونا ارزشش را از دســت خواهد داد، نگرانی های اقتصادی اگرچه این دوران را سخت توصیف 
می کند، اما از نگاه جامعه شناسان و پژوهشگران ، دوران پسا کرونا کم مزیت نخواهد بود،آنها معتقدند این دوران تجربیات جدید و آثار 
مثبت و منفی مختلفی را در روابط و زندگی اجتماعی مردم ایجاد خواهد کرد بنابراین نباید به این دوران نگاه صرفاً منفی و تلخ داشت . 

در زیر درباره زندگی پس از کرونا جمعی از جامعه شناسان و فعالان اجتماعی  یادداشت هایی نوشته اند که می خوانید.

اردشیر گراوند 
جامعه شناس

بیمــاری کرونــا بــه طور 
را  جهــان  تمــام  طبیعــی 
تحت تأثیر قرار داده اســت، 
اما دامنه این تأثیر به ویژگی 
های اقتصــادی و اجتماعی 
هر کشور بستگی دارد، اقشار 
در کشــورهایی بــا بنیه اقتصــادی ضعیف بیش از ســایرین 
آسیب می بینند ، باید به این نکته توجه داشت که بیش از 
٥۰ درصد مردم ایران در بخش خدمات فعالیت می کنند 
و متأســفانه یکی از تأثیرات جــدی کرونا در ایــن حوزه بوده 
اســت، اگر گردش مالی دراین حوزه ضعیف شود،عوارض 
اجتماعی ، فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال خواهد داشت 
و جبران آن در آینده سخت خواهد بود، دولت باید برای این 
قشــر برنامه داشته باشد، درغیر این صورت ضریب آسیب 
های اجتماعی نســبت به گذشته تشدید می شــود، یکی از 
تعابیر اشــتباهی که دربــاره طرح فاصله گــذاری اجتماعی 
مطرح می شود،بحث فاصله اجتماعی است، درحالی که 
باید ازعنوان فاصله گذاری فیزیکی استفاده کرد،مردم از نظر 
فیزیکی دور شده اند، اما حمایت های اجتماعی از خانواده، 
اقشــار ضعیف و گروه هایآســیب پذیر ادامــه دارد، بنابراین 
فاصلــه اجتماعی کم شــده اســت نــه زیــاد!  و ما بایــد این 
فاصله را بشــدت کاهش دهیم، اما پس از بازگشت به روال 
عادی در دوران پسا کرونا، فضاهای فیزیکی قطعاً جوابگوی 
فاصله گذاری نیست ، از طرفی ریسک شروع فعالیت دراین 
دوران بسیار بالاست، برخی کارفرمایان قادر به تأمین مالی 
کارمندان خود نیستند و این درصورتی امکانپذیراست که از 
آنها حمایت های مالی ، بیمه ای و مالیاتی صورت گیرد. تا 
زمانی که مراکز اموزشی ، تفریحی و دولتی رسماً کار خود را 
شروع نکنند، شــرایط به حالت عادی بر نمی گردد، چراکه 
مردم دچار وســواس فکری و روانی شــده اند و این شــرایط 
بــه آنها اجــازه نمی دهد براحتی به چرخــه خرید خدمات 
برگردنــد، حتــی اگر داروی آن کشــف شــود هــم نگرانی ها 
کمــاکان وجــود دارد و این نیازمند مشــاوره روان شناســی و 
مددکاری اجتماعی است.ضمن آنکه ما یک فرصت طلایی 
اقدام بهنگام را هم از دست دادیم و وارد یک مسیر پرهزینه 
شــدیم، البته مردم مشارکت خوبی داشته اند، اما اعتماد و 
سرمایه اجتماعی همچنان پایین است و باید به این موضوع 

توجه کرد.

کاهش فاصله اجتماعی

 شــیوع ویــروس کرونــا ســبب 
شده شیوه زندگی ما از جزیی ترین 
موارد آن مثــل عادت های حرکت 
دســت و نظافــت آن تــا رویــه های 
اصلــی و بزرگــی ماننــد روابط بین 
المللــی و اقتصــاد جهانــی دچــار 
تغییرات بزرگی شــوند و همه آنها 
در شرایط فعلی به تعلیق درآیند. 
اما آنچه این روزها اهمیت بسیاری 
یافته است، پرسش از جهان پساکرونایی در ایران و جهان است که 
دغدغه بسیاری از متخصصان فهم این جهان است. در این میان 
هریک از افراد از منظر خود  ســعی دارند این جهان پساکرونایی را 
ترســیم و پیش بینی کنند . برخی از جهانی انســانی تر و آرمانی تر 
کــه آدم ها در بســیاری از روال های غلط زندگی شــان بازاندیشــی 
کرده اند صحبت می کنند و برخی هم از سیاه تر شدن و رادیکال تر 
شدن برخی وجوه منفی زندگی آینده صحبت کرده اند. اما به نظر 
می رسد این نوع مواجهه پیشگویانه با جهان پساکرونایی در درون 
خودش دچار یک تناقض کلیدی است: اینکه جهان پساکرونا  گویی 

از پیش و فارغ از اراده ما انســان ها تعیین شــده است. از این منظر 
می توان گفت طرح ســؤال بالا، نوعــی جبرگرایی و تقدیرگرایی در 
بطن خودش دارد.  جهان پسا کرونا مانند هرآینده دیگری که انسان 
ها بتوانند تصور کنند، از پیش تعیین شده نیست، بلکه محصول 
عملکرد و رفتارهای فردی و جمعی ما آدم هاســت. این اعضای 
جامعه هســتند که آینده خودشــان را فردی و جمعی می سازند. 
این ساختن لزوماً به معنای آنست که آنها هدفی را حتماً مدنظر 
قرار بدهند و تلاش کنند آن را بســازند، بلکه حتی انفعال در برابر 
شــرایط پیش آمده نیز خودش یک نوع انتخاب و واکنش از سوی 
اعضــای جامعه اســت. لــذا آدم هــا و اعضای یک جامعــه چه از 
طریــق انتخاب هایی که برای رفتارهایشــان انجام می دهند و چه 
از طریق انتخاب منفعل بودن، می توانند آینده را به شیوه خاص 
خودشان بسازند. جامعه پساکرونایی محصول انتخاب های امروز 
و فــردا و عملکردهای ماســت. اما مســأله مهم آنســت که ما می 
خواهیم جهان پساکرونایی چگونه باشد؟ هر انتخابی داشته باشیم، 
مستلزم کنشگری ها و علمکردهای خاصی از جانب ما انسان ها 
و گــروه های اجتماعی اســت. به عنوان مثال، کاهلــی در مراقبت 
های بهداشتی وعدم مشارکت درست در سیاست های بهداشتی 

و درمانــی بــرای رفع بحــران کرونا، قطعاً نقش مــردم و نهادهای 
مدنــی در قــدرت جامعه را کمتر خواهد کرد و فرصتی برای رشــد 
قدرت های تمامیت خواه فراهم می شــود. در حالی که مشارکت 
مدنــی مردم و نهادهای اجتماعی در حل بحران، ما را به ســمت 
نظام های سیاســی تکثرگراتــر و دموکراتیک تــری هدایت خواهد 
کرد. برای همین مردم باید بدانند تک تک کنش هایشان و انتخاب 
هایشان، خشت های لازم برای برساخت آینده خودشان و جامعه 
شــان را فراهــم می کنــد. وقتی آینــده را محصــول از پیش تعیین 
شــده بدانیم، گویی پیــش ازهرچیزی، ازخودمان رفع مســئولیت 
می کنیم، در حالی که باید مسئولیت خودمان برای ساختن آینده 
جامعه خودمان را بپذیریم. این امر مستلزم پرسشگری درست و 
پاسخدهی مناسب به پرسش هاست. برای همین سؤال محوری 
ما از خودمان باید این باشــد که »چگونه جامعه ای را پس از کرونا 
می خواهیم بسازیم؟ باید با بازاندیشی درگذشته و انتخاب درست، 
آینده روشنی را برای خودمان بسازیم. تغییرات آینده پساکرونایی، 
در عملکردها و انتخاب های امروز ما نهفته اســت. بذر آینده را ما 
هستیم که دیروز و امروز کاشته ایم و می کاریم. آینده پسا کرونایی 

نیز طبعا ً نتیجه رفتار امروز ما خواهد بود.

 لزوم تصحیح نحوه نگاه ما به جامعه پسا کرونا

بــه نظــر مــن در حــال حاضــر 
مسأله اصلی جامعه ایران و شمار 
زیادی از کشورهای جهان، چگونگی 
گذر کم مخاطــره تر و در عین حال 
سریعتر از این مرحله و بازگشت به 
شــرایط کنترل شــیوع این ویروس 
است. همگی باید همه توان فکری 
و عملی خــود را روی این دوره گذار 
و کاهش تلفات آن و حمایت از افراد، قشــرها و گروه های آســیب 
پذیر به خصوص فرودستان جامعه متمرکز کنیم. اما برای پیش 
بینی دوره بعد از کرونا باید مبناها و مفروضاتی داشت. مفروضات 
من این اســت:     جهان اجتماعی ما را در وهله اول، ســاختارهای 
زیستی، روانی انسان ها می سازند. این ساختارها با توجه به  تفاوت 
هــای فرهنگی کــه وجــود دارد، تقریبــاً در همه جهان بنیــان های 
مشــترک و مشابهی دارند. شاهد این مدعا مشابهت واکنش های 
صورت گرفته به شــیوع کرونــا در همه جوامع بــود؛ از هراس اولیه 
و هجــوم بخش قابــل توجهی از مردم به فروشــگاه ها برای خرید 
اقلام و کالاهای بهداشتی و پزشکی و مواد خوراکی و گران و کمیاب 

شــدن آنها، تا برخوردهای خــوش بینانه و گاه ســهل انگارانه اکثر 
سیاستمداران در مواجهه با این مسأله، و نهایتاً، ترجیح و اولویت 
دادن به ســلامت جســمی به عنوان نیاز مبنایی همه انسان ها در 
همــه جوامــع در مقابــل نیازهای اقتصــادی و فرهنگی بر اســاس 
نظریه مازلو؛ به نحــوی که همه فعالیت های جمعی خانوادگی، 
دینی، هنری، توریســتی  ، آموزشــی و نیز فعالیــت های اقتصادی 
برای حفظ سلامت افراد و جامعه در همه کشورهای درگیر تعطیل 
شــدند.    جهــان اجتماعی ما به صورت غالــب بر بنیاد عقلانیت 
مدرن و همه نهادهای اقتصادی و سیاسی برآمده از آن شکل گرفته 
است و پدیده هایی مثل برجسته شدن همزمان فردیت و هویت 
های شهروندی و مدنی، نهادینه شدن نظام های اداری دیوانسالار 
و بوروکراتیــک در همــه عرصــه های زندگــی، انقلاب رســانه ای و 
جهانی شــدن اقتصاد و فرهنگ از جلوه های این عقلانیت مدرن 
هستند. این ساختارها برقرار، ریشه دار و تأثیرگذارند و بعد از مهار 
پاندمی کرونا و گذر از نیاز اساســی امنیت جانی و ســلامت، باز هم 
به دوام خود ادامه می دهند و خود را بازســازی می کنند.با این دو 
پیش فرض، به نظر من جهان اجتماعی پس از کرونا تداوم همان 
جهان اجتماعی قبلی است، با این تفاوت که ممکن است -و بسیار 

امیدوارم که- بر اساس این تجربه در برخی از زمینه ها بازاندیشی 
ها و تعدیل هایی صورت گیرد. مثلاً در سپهر اعتقادات دینی، سویه 
ها و تفاسیری عقلانی تر از سنت های دینی که توان سازگاری با علم 
جدید را دارند برجسته تر و تقویت شوند و از گرایش به خرافه های 
غیرعقلانی کاسته شود. در افکار عمومی حساسیت نسبت به سبک 
های زندگی تهدید کننده محیط زیست بیشتر شود و بر اساس این 
خودآگاهی تقویت شده محیط زیستی، سبک های زندگی مبتنی 
بــر مصرف متظاهرانه و تجملــی کمتر شــود. در نظام حکمرانی 
و تصمیم گیــری، توجه به عقلانیت کارشناســانه و دانش محور و 
نیز مبنا قرار گرفتن خیر جمعی تقویت شود. در روابط خانوادگی 
و اجتماعــی عواطــف مبتنی برخیــر عمومی و توجه بــه دیگران و 
نیازهای آنان به عنوان انسان های همنوع تقویت شود و همبستگی 
اجتماعــی بــه عنوان یــک ضرورت بــرای غلبه بر مشــکلات بهتر 
فهمیده شود.  خلاصه، باید تلاش کرد و امیدوار بود که تجربه این 
بحران بزرگ، دو عنصر عقلانیت و خردمندی از یک سو و عواطف 
مبتنــی بر نوع دوســتی و دیگر خواهی را از ســوی دیگــر در جوامع 
تقویت و در زندگی فردی و جمعی نهادی کند و جهان پس از کرونا 

جهانی انسانی تر باشد. 

تداوم گذشته با تعدیل های خردمندانه

سیدحسین 
سراج زاده 
  رئیس انجمن 

جامعه شناسی ایران

جبار رحمانی
انسانشناس 

پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی

 روزی که شیشه اتومبیل ها
 پایین باشد

حال و روز کودکان کار و خیابان در روزهای سخت کرونایی

تعطیلـــــــــــی  بحــث  
نــوروز  ایــام  در  مطبوعــات 
چند ســالی اســت کــه بعد 
از عیــد و همزمــان بــا آغــاز 
به کار رســانه ها مطرح می 
شــود. برخی از کارشناســان 
هــم انتقــاد مــی کننــد  کــه 
در  ایــران  مطبوعــات  چــرا 
ایام نوروز تعطیل هســتند ؟ در اینجا لازم اســت تأکید کنم 
قبــل از انقــلاب و حتی چند ســال بعــد از پیــروزی انقلاب 
هــم مطبوعــات درایــام عیــد تعطیــل نبودند بلکــه همه 
روزنامه نــگاران مکلــف بودنــد از روزســوم نــوروز در محل 
کار خود حاضر شــوند و نشــریات هم منتشر می شدند این 
تعطیلات به هیچ عنوان قابل قبول نیست و درهیچ جای 
دنیا هم ســابقه ندارد که مطبوعات در کشوری به مدت دو 
هفته تعطیل شــود . هم اکنون ســی ســالی است که تقریباً 
هرســال با تعطیلات عیــد روزنامه نگارها هم تعطیل می 
شــوند کــه از نــگاه من این یکــی از تصمیم هــای عجیب و 
غریب مدیران مطبوعاتی در کشــور اســت  که نه توجیهی 
دارد و نه معناداراست . ما باید بپذیریم که اطلاع رسانی و 
آگاهی بخشی برای جامعه و مردم تعطیل بردار نیست . کار 
ما پیوسته است و معتقدم  تعطیلات ۱٥ روزه نوروز ضربه  
بســیار سنگینی به نظام رسانه ای و اطلاع رسانی کشورمی 
زند در چند سال گذشته هم به لحاظ خبری اتفاقات زیادی 
در نــوروز افتــاد کــه جــای مطبوعات مــا برای پوشــش این 
تحولات خالی بود . از سوی دیگر حضور نمادین مطبوعات 
در نوروز بســیار مهم است . متأســفانه در حال حاضر تیراژ 
روزنامــه ها پایین آمده و همین تیراژ پایین نشــانه ضعف 
رسانه های مکتوب ما است . چرا که مطبوعات با تیراژ زنده 
هستند . با این حال با همین تیراژپایین  هم مطبوعات باید 
دراین ایام حضور داشته باشند چرا که رسانه ها مسئولیت 
اجتماعی دارند وهمین حضور سرمایه اجتماعی را به وجود 
می آورد بنده فکر می کنم هنوزعصر نادیده گرفن نســخه 
کاغذی فرا نرسیده است .در جامعه هنوز افرادی هستند که 

علاقه مند به خواندن نسخه های کاغذی اند.

 نسخه کاغذی را نادیده نگیریم

محمد مهدی فرقانی 
استاد علوم 

ارتباطات
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  تأثیر گذاری مطبوعات  در شرایط بحرانی

مجید رضاییان 
استاد دانشگاه 

و پژوهشگر 
ژورنالیسم

ی  ر مه نــگا نا ز و ر
ژانرهــای  دارای 
نظیــر  مختلفــی 
روزنامه نــگاری  ژانــر 
توســعه،  خبــری، 
تحقیقــی و تحلیلی 
شــرایط  در  اســت. 
فعلی روزنامه نگاری 
تحلیلــی به عنــوان یک ژانر مســلط در جهــان، با 
مطبوعــات شــناخته می شــود. از ایــن رو چرخــه 
روزنامه نــگاری تحلیلــی با عدم چــاپ مطبوعات 
قطع خواهد شد. در حقیقت شکست و قطع چرخه 
روزنامه نگاری تحلیلی، در خبرگزاری های رسمی و 
حرفه ای و همچنیــن در مطبوعات مکتوب اتفاق 
می افتد. البته بعد از این دو نهاد اطلاع رسانی می 
توان شبکه های خبری تصویری و تلویزیونی که به 
نوعی خبر تولید می کنند را هم یکی از حلقه های 
این چرخه دانست. آنچه که مسلم است، توجه به 
این نکته است که در کشور ما در میان هجمه اخبار 
جعلی و شــایعات موجود در فضای وب و شــبکه 
های مجازی، بار روزنامه نگاری تحلیلی و درســت 
در کنار روزنامه نگاری خبری، بر عهده خبرگزاری ها 
و مطبوعــات مکتوب اســت. معمــولاً هنگامی که 
در فضــای وب یا در شــبکه هــای اجتماعی خبری 
را مطالعه می کنیم برای یافتن پاســخ پرســش ها 
و چرایــی های ایجاد شــده نســبت بــه آن خبر و به 
طــور کلــی آگاهی از تحلیــل های صحیــح مربوط 
به آن خبــر به مطبوعات قــوی، محکم و تحلیلی 
مراجعه می کنیم. مطبوعاتی که نبود آنها می تواند 
بــه ابهام در درک صحیح خبر بینجامد. امروزه در 
همه جای دنیا شــیوع بیماری کرونا به یک بحران 
تبدیل شــده اســت، اما این امر نه تنها مانع انتشار 
مطبوعات نشده بلکه اقتضائات شیوع این بیماری 
نحوه توزیع مطبوعات را تغییر داده است. معتقدم 
انتشــار مطبوعــات در کشــور مــا نیز نبایــد متوقف 

می شــد هــر چنــد ایــن موضــوع موقتی اســت اما 
می تواند پایه بسیاری از تصمیم گیری های بعدی 
در مسائل و اتفاقات آینده باشد. این در حالی است 
کــه مطبوعات همــواره در بحران ها و مشــکلات و 
اتفاقــات جاری در جامعــه اثرگذار بوده انــد از این 
رو بایــد بــا توجه به نیازهای موجــود به مطبوعات 
کمک شود تا در بحران کرونا خود را بازیابی و نقشی 
موثر ایفا کنند. تغییر سیســتم توزیع یکی از همین 
اقتضائات به شــمار می آید. به این صورت که دکه 
ها کمتــر دیده شــوند و در مقابل سیســتم ارســال 
روزنامه برای مشترکین با رعایت نکات بهداشتی 
بیشــتر مورد توجه قرار گیرنــد. این امر می تواند به 
روزنامه نــگاری تحلیلی که در همه جای دنیا مورد 

توجه است رسمیت ببخشد.
 گاهی بیان می شــود تیراژ مطبوعات کم شده، 
بنابراین توقف آن هم مشکلی ایجاد نمی کند. این 
تصور و طرز فکر به هیچ وجه درست نیست چرا که 
گاهی بنا به شرایط ممکن است تیراژ یک روزنامه 
کاهش یابد اما مشــاهده می شــود کــه مطالب آن 
روزنامــه۸ الی ۹برابر و حتی تــا ۲۰ برابر تیراژ چاپ 
شــده، در فضــای وب دیــده می شــود و کانون های 
تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهد. حقیقت 
این اســت که در شــرایط کنونی مطبوعات با طرح 
مسائل و مشکلات در تصمیم گیری های صحیح 
اثرگذار بوده اند. پیاده ســازی طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی توســط مســئولین که یکــی از مهمترین 
راه حل های غلبه بر بحران کرونا به شــمار می آید 
نمونــه ای از نقــش غیرقابــل انکار مطبوعــات در 
تصمیم گیری های اخیر است. بنابراین نمی توان 
تاثیــر مطبوعات در این شــرایط بحرانــی را نادیده 
گرفــت. درحــال حاضــر همــان گونه که پزشــکان 
در خــط مقــدم مبــارزه بــا بحــران کرونــا هســتند، 
روزنامه نــگاران و مطبوعــات نیــز در میــان هجمه 
خبرهــای جعلــی و شــایعات موجــود در فضــای 

مجازی پناهگاه مردم به شمار می آیند.

  روزنامه را به خاطر بسپار

هادی خانیکی 
استاد علوم 

ارتباطات

در خبرها بود که سنت روزنامه نگاری و حس خوب 
و تاریخــی ورق زدن مطبوعــات از نــوروز امســال 
دستخوش یک تغییر شده است. عادت همیشگی 
ما ایرانیان که از خرید و خواندن انواع ویژه نامه های 
نوروزی آغاز می شد و تا دیدن نخستین شماره های 
پــس از عیــد ادامــه می یافــت اکنــون ناگزیــر بــه 
پذیــرش وضعیتی متفاوت شــده اســت. در حوزه 
تولیــد و مصرف فرهنگــی ورود به یــک »چرخش 
پارادایمی« چندان آسان نیست. همان گونه که تغییر ناگهانی ذائقه نمی تواند به 

سادگی طعم و حلاوت هر تغییری را به دنبال داشته باشد.
ورود به سال ۱۳۹۹ در تاریخ پرفراز و فرود روزنامه نگاری ایران با این دو ناگزیری 
به ثبت رســید؛ نخســت کم رونقی مطبوعات در کیوسک ها، خانه هاو گرفتاری در 
چنبــره تعطیلات طولانی نوروزی و ســپس  اجبار به تبعیت تــام و تمام دو محور 
سیاســتگذاری کرونایــی یعنی »قرنطینه خانگــی « و»فاصله گــذاری اجتماعی«.
نخستین اجبار نشریات را در رقابت با جایگزینان مجازی خویش بازهم ضعیف تر 
کرد و نظام انتشار و توزیع و مطالعه را از سیاق  و نظم دهه ها و سالیان پیش دورتر 
ساخت . دومین اجبار نیز از دوره های دور تاکنون پایان تعطیلات را برای اولین بار 
بدون روزنامه رقم زد. حال پرســش این اســت که چگونه به این دو اجبار بنگریم 
و راهــی بــرای برون رفت ازاین وضعیتی که روزنامه و شــاید هــم روزنامه نگاری را 
می تواند به اغما ببرد پیدا کنیم. واقعیت آن اســت که روزنامه نگاری و روزنامه را 
هیچگاه نمی توان به تعطیلی برد .اگر تاریخ به تعطیلی برود »خبر« هم تعطیل 
بردار اســت ولی وقتی که جامعه نیازمند آگاهی،آموزش، هوشــیاری و مشــارکت 
است و حتی بحران هایی ازجنس کرونا هم این نیاز را بیشتر می کند باید چاره ای 
دیگر اندیشید که این وظیفه مراکز سیاستگذار و اجرایی، نهادهای مدنی، صنفی 
وحرفه ای ویک یک  شــهروندان اســت که »خبر« ،»ارتباط«، »ادراک مشــترک«و 
»همبستگی  اجتماعی« را از سبد کالاهای ضروری زندگی حذف نکنند. اگر اجبار 
بــه مانــدن در خانه هســت و رعایت فاصله گذاری های فیزیکی ضروریســت نیاز 
بــه موضوعیــت و محوریت ارتباطــات، روزنامه نــگاری و پیونــد دادن میان صدا، 
تصویــر و نوشــتار هــم گریزناپذیراســت تــا وضعیــت کرونایی پیش روی ماســت 
رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی حرف نخست را می زند اما بالا بردن 
تــاب آوری اجتماعــی و ارتباطی هم لازمــه پایداری آن راهبرد اســت پس روزنامه 
و روزنامــه نــگاری را هــم در صــورت کاغــذی و هم بــه صورت صوتــی و تصویری 
درقالــب پیام های پادکســتی، ویدیویی و مطالــب آنلاین درشــمار ضروری ترین 
نیازهــای تعطیلی ناپذیر به حســاب آوریم. روزنامه نــگاری و روزنامه نگاران جزو 

»خاطرات«گذشته ما نیستند، آنها را درهرشرایط سختی به »خاطر«بسپاریم.
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